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ز ندکینامه خودگفته 
حضرت آیةالله صانی کلیایکانی (دام ظلّه العایی) 

به ڪوشش رضا مختاری 

اث 
درشمارۀگذشته کتاب شيعه (۱۲-۱۱)ص ۳۱۷- ۳۱۸ زندگ نامه خودنوشت مرجم عاليقدر 
حضرت آي الله حاج شیخ لطف الله صانی گلپایگانی (دام ظله العالی) درج شد ولى بسیار 
کوتاه بود. مکتوب حاضر: زندگ نامه خودگفته ایرن وا راست که به مناسیت: در 
دیدارهای گوناگون ایشان با اقشارمختلف طن سالهای متمادی بیان کرده‌اند. اين 
بیانات درکتاب دیدارها ورهنمودها: سخنان مرجع عالیقدردردیدارطبقات مختلف 
مردم (چاپ اول, قم. ۱۴۳۸/ ۱۳۹۵ ش) در ۴۳۲ صفحه منتشرشده است. ما مطالب مربوط 
به زندگ نامه ایشان راازایری کتاب انتخاب. مرب وبا ذکرشما ره صفحهآن کتاب در 
پایان هرقسمت. ذیل‌عنوان «زندگ‌نامه خودگفته» گرد آورده‌ایم. 


سختی‌های حوزه در دوران رضا شاه هل وی 


دوران طلبگی ما با شداید همراه بود. درزمان پهلوی وآن اوضاع سخت. نه یک نف ری گفت 
درس بخوان. نه یک نفرتشویق می‌کرد. نه مشوق بود ونه جریا نی که انسان به واسطه ان 
تشویق‌شود. ما هرچه درس بخوانیم کم خوانده ايم . هرکسی ڪه درس نی خواند. لذت 
علم را درک نکرده است. هرچه افسان بیشتربخواند. شوقش بیشترهی‌شود. 


مواظب باشید درهمة کارهایی که انجام می‌دهید. وقارطلبگ ووقا رانتساب به حضرت 
ول‌عص روا را حفظ کنید؛ چون ما را منتسب مڪ نند به ایشان. حکایاتی نقل 
می‌کنند که خود آن حضرت هم که کل اين مجموعه. نه شخص بنده یا زید وعمرو 
رابه خود منتسب می‌دانند. جریانی هست که برای حاج ابوالقا سم کوهپایه اتفاق‌افتاده 
بود. مفصل است. انجا حضرت م‌فرماید: چرا حقوق جند مرا نی‌دهید؟ (ص۱۸۹-۱۸۸) 


هرکس که می‌رسید» می گفت چراطلبه ی 
امروزیرای کسانی که بخواهند درس بخوانند. وسیله هست. د رگذشته وسایل این گونه 
فراهم نبود. نه استاد بود. نه مدرسه.نه تشویق وترغیی ونه اینکه کی به انسان بگوید 
احسنتم. هرکسی می‌رسید. می‌گفت: چرا طلبه شدی؟ چرا درس می‌خوانی؟ چرا معطلی؟ 
چرارها نی‌کنی؟ 
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درعين حال ڪه نباید متحبّرومغرور بود. اما بايد توجه 
داشت کسی که‌ایمان وولایت اهل‌بیت نب را داردباید 
به آفتاب وماه وهمهٌ اینها اعتنا نداشته باشد وفقط به 
رضای خداوند متعال وتوسل به اه بیت له توجه داشته 


باشد. (ص ۲۰۵) 
از اول شب تا صبح بیدار ب-ودم 


بعضی وقت‌هااتفاق افتاده‌بود که ازاول شب تاصبح‌بیدار 
بودم: مثلامی‌خواستم کتایی را مطالعه کنم. یک‌وقت 
می‌دیدم صبح شده وتمام ڪتاب را مطالعه کرده بودم. 
انسان باید حداکثر استفاده‌ازاوقات خود راببرد. البته من آن 
طورکه بايد استفاده نکردم ونی‌خواهم ‏ زخود تعریف 
کنم. الان هم آگرحساب کنم ومراجعه کنم. بايد 
خیلی پشیمان شوم وبه گذشته عمر غصه بخورم ول ی بايد 
انسان ازعمری که دراختیاردارد. تا جوان است وفرصت 
دارد. خوب استفاده کند تایشیمان نشود. (ص۲۰۰) 


زندگی ساده و معنوی والدین 
زندگانی اقتصادی والدن ما خیلی ساده‌بودومشکی نداشت 
وین هم بهواسطه همان تانق ویگانگ بین آنا بو لها 
هم اهل سواد وفضل بودند ودربرنامه‌های‌عبادنی. مثل ماه 
مبارک رمضان یک شب نمی‌شد که ایشان دعای ابو حمزه را 
درسحرنخواند یا دعای افتتاح را درشب ماه مبارک نخواند. 
ان هم با گریه وسوزمثال‌زدنی. 

یک زاد المعادآقای والد داشتند ویک هم والده که ازدس 
هنگام خواندن دعا گریه کرده بود. با اینکه بادستمال 
اشکهایش را می‌گرفت. بازهم حاشیه زاد المعادپربوداز 
اثراشک‌های ایشان. 


قرات ڪريم راهم درماه رمضان هرسه روزیک‌بار ختم 
می‌کرد. درغیرآن هم یادم نیست. ولی به احتمال زیاد به 





همین صورت بود. 

دوشگ هم هیچ وقت آزهم گله‌ای نداشتند. با وجود 
تمامرمشکلات اقتضادی و کمبود امکانات؛ زندی نها در 
اند که دوق ها مدد وس مه اند 
ودرسفره غذای کی بود. به ڇه ها گفتم که خيال 
ڪنم مساق اید که اه ورات 
هستء و فهمیدم ڪه پدرازای حرف ناراحت شد و 
اشک درچشمانش جع شد. خجالت کشیدم وهميشه 
می‌گفت پشیمانم که این قدر هم اسباب ناراحتی 
پدرتان را فراهم کردم. 


اهتمام والدین به تربیت فرزند 
والدین حقیردرتربیت فرزند هم کامل مواظب بودند. هم 
والد اهتمام داشتندوهم والده‌مان.اصلا خلاقشان خودش 
تربیت بود. وقتی پدرومادری متخلق به اخلاق اسلامی 
باشند اولاد خوب تربیت می‌شوند. قرآن می‌فرماید: ال 
لیب رخ تبائه بان رب 4: یعنی شهریاک. جامعه پاک 
وخانواده پاک محصولش پاک است. 

ما کوچک که بودیم. مثلاً دساله. هیچ ڪاه به ما 
نی‌گفتند که شما ضعیفید. روزه نگیرید. خود والده‌ام. 
ماه رجب وشعبان را روزه می‌گرفتند ودرسایرایام هم تا 
جایی که می‌توانستند. روزه می‌گرفتند. به ما می‌گفتند 
آگرروزه بگیرید. برای شما شب تخم مرغ نیمرومی کنم وما 
را قشویق می‌کرد که روزه بگيريم. درهمان زمان.اول ماه 
شعبان ونیمه ماه وآخرماه را روزه ی‌گرفتيم؛ ماه رجب 
هم همین طوربود. 


خبل سمالات مرون خرن اند وله ما اشعاری را 


۱ سوره اعراف. آیه ۵۸. 
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کدی ا که ار ی ود 

خرما نتوان خورد ازاين خار ڪه ڪشتيم 
دیبا نتوان بافت آزاین پشم که رشتیم 
ما کشته نفسیم وبس اوخ که برآید 
آزما به قیامت که چرا نفس نکشتیم 
آفسوس‌برینعمرگران مايه که بگذشت 
ما از سر تة تقصیر و خطا در نگذشتیم 


Kk 





کی کے وا ای ای و 
من در عجبم که در ڪجا خواهد بود 
آنجا که توي عذاب آنا نبود 
انا ڪه تونیستی. ڪجا خواهد بود؟ 


( ص ۳۹۴- ۳۹۶) 


ازدواح در هایت تاد > س 
وقتق که ما می‌خواستیم ازدواج کنیم. با اينکه گمنام 
نبودیم. ازدواجمان درنهایت سادگ انجام شد. مجلسی 
داشتیم که فقط چند نفربودند. مرحوم امام که با 
ایشان سوابق قدیی وهمیشگ داشتیم. مرحوم آقای حاج 
سیداحمد خوانساری. اقای اقا مرتضی حائری. اخوی ایشان 
آقا مهدی.آقای حاجآقاریحان الله والبته آقای والدواخوی 
گرامی هم حضور داشتند. اما مراسم عروسی. که در 
یک سس ای اراس ت اا اک ود 
که شاید ساده‌ترازان نبود. 

حالا بحمدالّه این امکانات فراهم شده است وامیدوارم 


ای قد ای کی اداد و او اوی کاک ج 
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برآنها تما است.(ص ۱۹۸) 


معیشت دشوار مردم و علمادر گذشتسه 
وضع معیشت اکثراهل علم درآن زمات مناسب نبود. مگر 
اشخاصی که استثنانا امکاناق داشتند. وضع معیشتی 
بسیارمشکل بودوپاقناعت فوقالعاده‌ای‌زندگمی‌کردیم. 
به اقل آنچه بايد اکتفا کرد. قناعت مى ڪرديم ومی‌شود 
گفت که آگرنان خالی داشتیم. به همان قانع بودیم. 
البته گاهی خورثی پیدا می‌شد؛ مثلا گوشتی. البته 
گوشت کم ويا آشى درست می‌کرديم. درعین حال 
زندگ‌مان با قناعت وآبرومندی فوق‌العاده‌ای همراه بود. 
درآن زمان مسأله وجوهات متداول نبود. درآمد اکثرمردم در 
گلپایگان. به ان حد نی‌رسید. بیشترمردم مرقه نبودند. 
ما خودمان مختصرزمین وگاوی داشتیم ڪه ازشیران 
استفادهمی‌کرديم. وضع بود که شرح آت برای شماو 
حتی خود من قابل درک نیست. 

والد؛ ما هم درنهایت قناعت وصبررفتاری‌کرد. چنین 
نبود که یک بارچیزی بخواهد يا ازڪم وزیاد امکانات 
زندگ حرف بزند یا بگوید فلان غذا را نداریم یا گله کند 
که درسفره نان وپنیرونان وسبزی داریم؛ چنین نبود. 
البته اشخاصی بودند که می‌مدند به خانه و خدمت 
می‌کردند. وى قربة الى الله می‌آمدند. پول نی‌گرفتند. 
به همان ناهاری که می‌خوردند. بسنده می‌کردند. 
ازڪسى چیزی طلب نى کردند پا توقع نداشتند ڪسى 
وجوهات, سم امام یا زکات بدهد ودرعین حال صبر 
داشتند. نمی‌توانم بگویم والد ووالده چه صبری داشتند 
ودرعین حال کسی متوجه این وضع نمی‌شد. 


بعضی اوقات غذایشان‌نات وترشی بود:زندگ ما هم بااین 
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مرحوم والد. مدرس معروف اصفهان بود. با اينڪه مدق 
درتهران زندگ کرده بودند - زمانی که شيخ فضل الله 
درتهران بود - وبسیارمحترم ودارای شخصیت علمی و 
مدرس معرونی دراصفهان بودند. آماهیچ وقت برای نجات 
ازمشکلات وگرفتاری‌ها نى گفتند برگردیم تهران. 
خودمان کارهایی را متحمل می‌شدیم. قدری زمین 
داشتیم. البته کم بود. بالائغره زندگ به این صورت 
بود. وی درعین حال ظاهرزندگ بسیارآبرومند بود. هرکس 
می‌آمد. با چای ازاوپذیرای می‌کردیم. 

قرض برای جشن نیمة بان 
دهه محرم روضه خوانی داشتیم. نیمه شعبان جشن بود. 
برای مخارج همين جشنی که می‌گرفتیم. دوتومان یا سه 
تومان قرض می‌کردیم وبتدریح می‌دادیم. پنج - شش روز 
جلوس بود. ازاطراف وروستاهای دیگرمی‌آمدند.حتی‌روزی 
بود که یهودی‌ها می‌آمدند وپذیرایی درحد چای فراهم 
می‌شد.البته همه اینها درعین قناعت بود؛ متلا برای این 
چو کی | ا ا رات ان فرش 


® 


نداشتیم. 


مبارزات سیاسی مرحوم والد و مکاتبه 
مرحوم مدرس باایش ان 
مرحوم اقای والد درانجا شخصیت فوق‌العاده‌ای بودند واز 
جنبه‌های مختلف اعتبارفوقالعاده‌ای داشتند.درمسائل 
سیامی روی ایشان حساب می‌شد. ازتهران. مرس ودیگران 
به ایشان نامه می‌نوشتند. جهات دیگری هم بود؛ مثل رتق 
وفتق بسیاری ازاموراعانت مظلومین مقابله با ظلم. امر 
به معروف ونهی ازمنڪر دفع بدعت‌هاء صراحت لهجه 





واینکه درهیچ مسأله‌ای کوتاه نياید وبدون ملاحظة 
حهات دنیایی مطالب ر به مردم بگوید. تمام رجال و 
شخصیت‌ها آنجا رفت وآمد می‌گردند. 

قاو ا ق ای ی کک ددر د ف ا ی 
کارخلاف انجام دهند. ازایشان می‌ترسیدند. 


داستان جالب برخورد تند با امیر مفخضمم 
ارقم کک کیل کرت دق وی نود 
حکه روی جهای با قوام السلطنه. وزیرداخله مخالف بود. 
روزی وقتی قوام السلطنه ازوزارتخانه با درشکه به منزل 
برمی‌گشت. سوارهایش را فرستاده بود وقوام را کشیده 
بودند پایین وآورده بودند پیش آمیرمفخم. می‌خواست اورا 
به چوب ببندد. عده‌ای نگذاشته بودند. قوام وقق به منزل 
وة ا سعدا داد. 


خلاصه امیر مفخم آدم قلدری بود وقدرتش درمناطق ما 
فوق‌العاده بود. مخصوصا درڪمره ومين همه تحت نفوذ 
اوبودند.املاک مردم رابه احای مختلف یا به خریدت يا 
هررآه غیرشرعی متصرف می‌شد واسنادی درست می‌کرد. 
اين اسناد را آورده بود گلپایگان. مرحوم والد ڪه فهمیده 
بوداسناد جعلی است.امضا نکرده بود وبه بعضی ازعلما هم 
گفته بود که امضا نکنید. 

باهم قدرق که امی رمفخم داشت ودرآن منطقه نفوذش 
زياد بود وحاکم گلپایگان ازاومی‌ترسید ودرخوانسار 
محمدتتی نصیرراباآن میتی که داشت به درآیتند 
امان توانست ڪلپايگان را تصوف کند. 

یں ان رکه موز زایا ا شالت ابیت 2 
همین جهت جمی سواررا فرستاد به گلپایگان ودرنامه‌ای 
ازاقای والد خواسته بود که چون حضورجنابعال برای 
بعطی آزمذاکرات درکمره لازم است. تشریف بیاورید 
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کو تام ای سای رام مروت دادو که 
شمارا همراهی کنند (من نامه را دیده بودم). 

وقق شهاب لشگرنامه رة بود. مردم وحشت ڪرده 
بودند ومی‌گفتند که آوتوهین وجسارت می‌کند. 
معظم السلطان, پدردکترمعظطمی, شهاب لشگررا به منزل 
برده بود. ازطرف علما جلسه کرده بودند که چگونه اين 
غائله را ختم کنیم. جلسه دوسه روز طول کشیده بود و 
به این نتیجه رسیده بودند که نرفتن ایشان ممکن نیست؛ 
آگرنرود با زوری‌برند. بنابراین دونفردیگرازعلما که با 
آمیررابطه داشتند. همراه ایشان بروند. 


استخاره عجصب رم وال د 
ان طرف شهاب شگربعد ازدوسه روزبه منل ما مراجعه 
کرده و گفته بود به آقا بکوپید جواب نامه امیررا بدهد. 
مرحوم آقای والد استخاره ڪرده بودند. این آیه آمده بود: و 
گنل جَعَلنا لکل ئي عَذواین المجرمین وگن برنات 
هادیا وتصیرا ۲۷ همین که این آیه آمده مد خودشان آمده 
وگفته بودند: اميرغلط کرد که نامه نوشت. امير غلط 
کرد که نامه نوشت. توهم غلط کردی که نامه را 
آوردی» برد آنها رفته بردند. رفتند که د بعد ا زان هم 
آمیر مفخم ازایشان رعب داشت. 

وتا آخرهم به همین کیفیت بود. درآن زمان اکثراهل 
علم,چه‌آنهای که ت کی داشتند یا نداشتند. وقتق ثبت 
اسناد ودستگاه قضایی تشکیل شد. رفتند وارد آن برنامه‌ها 
شدند؛ بعضی به خاط رفقروبعضی به جهت اینکه خیال 
عکساقای والد معتقد بودند هیچ وقت ورق برنمی گردد 


۲. سوره فرقان. آیه ۲۱. 





کر 
بروید با اينکه برحسب آن زمان قاعده این بود که ما زودثر 


ازتهران به آقای والد نوشته بودند که اوضاع به اين صورت 
درآمده دستگاه قضایی تشکیل شده. مسائل تغیی رکرده. 
آقایان ها مدنت شا هو اتید رل ایشان قبول نکردند 
ومن‌الان خدا را شکرمی‌کنم که ایشان قبول نکردند. 
ایشان استقامتی داشتند. با اینکه تقریباخانواده‌ای نبود 
که نرفته باشد. ول ما دران شرایط وبا ان کیفیت 
مات وف داوس ناساس و 
مشاغل دولتی باشد. بسیارمتنفربودند وبه «اقل ما يقنع 
به» قناعت می‌کردند. 


سفری به تهران رفته بودیم. درتهران به آقای روالد خیلی 
احترام می‌کردند. یکی ازاطبای معروف ومهم تهرات 
به نام علیم السلطنه - که با ما خویشاوندی داشت و 
اصالتا گلپایگانی بود -آقای والدمان را به ناهاردعوت 
کرد. رفتیم به منزل ایشان. زندگ بسیارمفصلی داشت, 
باخانه وسیع واطاق‌های متعدد. من بچه بودم.ایشان 
به نظرش امد که من استعداد وهوش دارم وقابل ترق 
هستم. به آقاجان گفت: نی‌گذارم اين بچه را به 
گلپایگان ببرید. همین جا بماند. مثل بچه خودم اورا به 
مدرسه ودبیرستان می‌فرستم. خودم همراهشان می‌روم و 
برمی‌گردم. بعد هم می‌فرستم به لندن. همه کسانی 
که انجا بودند. گفتند حرف خویی است. ولی هرچه 
گفتند.آقای والد قبول نکرد. 


داستان غم‌انگیز برداشتن عمامه 
راجع به عمامه هم جریانی دارم درحال ی که وضع اقتصادی 


به‌این‌صورت بود.آزطرف دیگرفشارپهلوی هم بودودرمورد 
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عمامه سخت گیری می‌ کردند. ماء هم عمامه داشتیم‎ 
وجوازهم داشتیم.امتحان می‌کگرفتند. هم نبا امتحان‎ 
رة دوس سل ي انعر شم ا ی دادم در‎ 
ما هداد سانشان ی سک کد د ایخ اتسار‎ 
گلپایگان دونفرجوازعمامه داشتند. بعدا پهلوی دستور‎ 
داد که همه جوازها ملغا شود ودریک تجدید نظرجوازها‎ 
راگرفتند, فقط درلهایگن دونفراجز داشتند.یکی‎ 
آقای آسیّدمحمد مهدوی ویک مرحوم آقای والد. دیگردر‎ 
گلپایگان وڪمره (نمین فعلی) وخوانسارکسی دارای‎ 
جوا زنبود.‎ 

رئيس شهربانی گلپایگان بسیار اذیت می‌کرد. به 
همه نحاشی می‌کرد. نحاشی‌های بد. همه مردم از او 
می‌ترسیدند. حکومت رعب ووحشت تشکیل داده بود. 
هقت سل گس ورن رون وتا کرت 
من به این صورت معامله‌ام نمی‌شود وبعد پیغام داده بود 
که‌آگراین شخص -یعنی بنده - باعمامه بیروت بیاید. 

دستگیرش می‌کنم. 
یک ماه ما در خانه ماندیم. نزدیک یک ماه یا بیشتر 
گذشت. وی دراین فکرحکه اين رشته را رها کنم 
نبودم تا اینکه روزی اقای والد رابه اطراف شهردعوت 
کرده بودند.منزل عمۀ ما بود( پدرحاج میرزاعلی). تابستان 
بود وانجا هم جای خو بود. همه رفتند. اقای والد ومرحوم 
EE‏ 
(همين منزل فعلی) کوچه ای بود ڪه ڊسيا رخلوت بود و 
کسی رفت وآمد نى ڪرد. پاسبات هم کم بود وبعد 
ازظهربود وهوا ڪرم . ازمنزل باعباوعمامه آمدم بیروت. 
شاید صد قدم نرفته بودم که رسیدم به یک پاسبات. 
پاسبان‌های گلپایگان با ما کاری نداشتند. اما اين 
پاسبانی بودازا شرا رکه ازجای دیگرآمده بود گفت:باید 
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شماراجلب ڪنم. بالاخره رها نکرد وتنها ڪارى که 
کردم اين بود ڪه درب منزلی را زدم وبه آنها گفتم 
اطلاع بدهید که مر بردند. ما رابه شهربانی پیش همات 
رئیس شهربانی بردند. اوقاتش تلخ شد وگفت اورا ببرید 
به محکمه خلاف. آنجا عمامه را ازسرما برداشتند. ما از 
شهربا نی آمدیم بیرون. البته من کلاه نگذاشتم وسرباز 
می‌رفتم. 

ازعجایب این بود که یک ماه طول نکشید که خانه او 
آتش‌گرفت ویک سال نشد که جوان مرگ شد. اسمش | 
اسدالّه بود. 


ذلت پهلوی را خواهید دید 
شاهد اینکه صگفتم آقای والد ما امیدواربه آینده بوداین 
قضیه است که یک روزرئیس شهربا نی عده‌ای آزروحانیون 
راکه جوا زعمامه هم داشتند. به شهربا ی برده وعمامه انها 
را برداشته بود.آنها باهمان کیفیت به منزل ما آمدندو 
کدی ش راهم اهاز ی ها زا سک تیوه وود 
حالشان به هم خورده بود وگفته بود: «من هی ميرم ول 
به شرطی که شما زنده باشید. ذلت پهلوی را می‌ببینید. 
اومان ی کد ااه فقط خرایران ات 

ایشان به پهلوی بسیاربدبین‌بودندومی گفتندانگلیسی‌ها 
اوراآورد‌اند.حتی ایشان درمجالس ومحافل هم این مطلب 
می‌سفتند. زمنیسکه پهاری فررداد«ارسی» اک 
مظفرالدین شاه بایک انگلیسی امضا کرد. لغوڪرد وبه 
آبادان رفت وشیرنفت را به دریا بازکرد. روزنامه‌ها این خبر 
رانوشتند. بازاررا چراغانی کردند. درهمین گلپایگان 
هم چراغانی کردند. همه تلگراف زدندوتبریک سفتند 
رئيس شهربانی آمد وبه آقااگفت آیاایین هم دروخ است؟ 
گفتند نه راست است. منتظربود ایشات هم تلگراف 
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TT‏ کی ۱ ری 

راست‌است.ول بااینکه می‌دانم پهلوی راانگلیسی‌هابرسر 
کارآوده‌اند. من نی توانم باورکنم عليه آنها مقاومت 
کند».بعد هم صحت کلام ایشان معلوم شد؛ چون از 
مدت قراردادی که ملغااعلام کرد چندسال بیشتریاق 
نمندهبودوطبققراردادبیددرپایانمدت تام دستگهها 
را تحویل ایران می‌دادند ومی‌رفتند. وقتی پهلوی قرارداد را لغو 
کرد. آنها به دیوان داوری لاهه شکایت کردند ودوباره 
قرارداد بستند. بعدارئیس شهربانی می‌گفت من خجالت 
می‌کشم.(ص ۱۸۳-۱۷۶) 


مقايسة حوزه امروز با حوزه زمان حاح شيخ 
د رگذشته وقتی به شهرها می‌رفتید. در همه‌جا علمای 
بزرگ ومجتهدین رامی‌دیدید.امابه یک معناالان خلوق 
حوزه بیشتراست. حتی آززمان مرحوم حاج شيخ که 
سک هت وی د طا د رات ناساس مق 
مرحوم آقای اسیّد محمد تقی خوانساری که درحوزة 
حاج شیخ بودند. آقای حاج اجو اسای ا 
حت یا علمای قم ملق یآقامیرزامحمد فیض,آقای 
گلپایگانی آقای آقا میرزا محمد همدانی و مرحوم امام 
بودند. دران زمان مجله ای بود که دران اسامی‌استادات 
درس خارج با استادات سط‌هان را سکه نظیر_خارجبود 
می‌نوشتنند. د رآنجا اسم این آقایان را نوشته بودند. عده‌ای 
هم در مرحلةٌ بعد بودند مثلاً اشخاصی که درادبیات 
خیلی استاد بودند. افرادی هم بودند که بسیارمقدس. 
تن شدرگ مین پسنی | ابا يدد د(2 
من‌درزمان خود آقای حاج شیخ به قم آمدم. ول مشغول 
نبودم). اشخاص متدیّن ومتعبدی بودند که هرکس 
درمجلسشان حاضر می‌شد. استفاده می‌کرد. نه زبانشان 
خطمی‌رفت:نه غیبت ی کو ا و کر اد 
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درامروجوهات وسم امام درنهایت احتیاط بودند. که 
اگربه ان صورت بخواهید حساب کنید. متأسفانه باید 
بگویم حالا حوزه خلوت شده است. امروزهمين ڪثرت 
جمعيتشان اسباب شو ڪت اسلام است وبازهم کسانی 
می‌آیند. افراد بسیارمتعبد ومتعهدی‌اند. (ص ۱۹۶- ۱۹۷) 


نکاتی از آیةالله بروجردی 
. نگرانی شدید آي له بروجردی ‏ از حراف فکری 
روزی مرحوم آية الله بروجردی خیلی ناراحت بودند. به 
ايشان عرض کردیم چرامتأثرید؟ چراناراحتید؟ فرمودند: 
نخان مهم ده ا ی دا یال کے دی 
منظورایشان پول‌هایی است که به طورمتفرقه ازایشان 
گرفته می‌شود. عرض کرديم: بالائغره ادار؛ این حوزه به 
غیرآزاین راه نمی‌شود. فرمودند: نه. من آزاین شهریه ای که 
می‌دهم ناراحتم. 

عرض کردیم: آگربخواهد پول به اشخاصی که استحقاق 
دارند برسد درشهریه می‌رسد. ایشان کتای را برداشتند 
وفرمودند: آگرمن پول بدهم واین حوزه اقامه شود واین 
کتاب نوشته شود. جواب خدا راچه بدهم؟ 

يعن ازاینکه دریک کتایی دریک نقطه‌ای یک انحراف 
و اشتباهی دیده بود. خودش را مسوول می‌دانست و 
می‌فرمود:من مسوولم. 

مجله‌ای ازهند به ایشان رسیده بود که آن را مطالعه 
ردیل رف ار تشه ید که اسلام اماک بیدا 
متأثرشده است. ایشان به من فرمودند. شماجواب این را 
بنویسید ویرای انج بفرستید. بنده جواب را مفصل نوشتم 
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وفرستادم." (ص ۱۶۹-۱۶۸) 


؟. غنای علمی حوزه اصفهان 

حوزه اصفهان هميشه مفا خربزرگ علمی داشته وواقعأحوزة 
مستقلی بوده است. مرحوم آیفالّه بروجردی می‌فرمودند: 
وقتی به یف رفتم مستغنی بودم. مرحو آية الله بروجردی 
خیلی بااحتیاط صحبت می‌کردند. من نی ‌توانم عین 
عبات ایشان راعرض کدی وی زعبارات ایشان این طور 
استفاده می‌شد که می‌خواستند بفرمایند: من وقتی به 
کی ر م نی بومم را هیان داوق ک2 
دراصفهان داشتم. اساتید ایشان نمونه‌های برجسته‌ای 
بودند. (ص ۱۷۴) 

مرحوم آية الله بروجردی می‌فرمودند: وقق من رفتم در 
اصفهان فضلای درجه اول اصفهان گلپایگای‌ها بودند. 
یف هم که رفتم شخص اول شأگردات مرحوم آخوند. 
گلپایگانی بود. 

مقصودایشان مرحوم آقای حاڄ شيخ عبدالله گلپایگانی 
بود که راستی همین طوربود. (ص ۲۲۱) 


۳. برای این مقام یک قدم برنداشتم 

مرحو م یذ الله بروجردی می‌فرمودند: من برای این مقام یک 
فکراینکه مقام ظاهری داشته باشم» نبودم. می‌خواستم 
عالم وفقیه شوم وبه اسلا ومسلمانان خدمت کنم. 
قصدم این بود. 

تحصیلات آوبرکت مى دهد وتوفیقأق نصیب اوم ڪند 
که خودش متوجه نی‌شود چگونه اين کارازاوصادر 
شد. چگونه توانست مطل بنویسد یا بگوید یا شبهه‌ای را 


۳. این مقاله تحت‌عنوان «زندگ بودا» درهمان مجله چاپ شد. 





جواب دهد. (ص ۱۹۳) 


+ نامه یک دبیر به آیةاللّه بروجردی 

روزی نامه‌ای ازیک دبیرازاراک برای آیة الله بروجردی ی 
ااا ری ل شا و و وها 
چنین معلم‌های متدتن ومتعهدی داریم .درآن نامه نوشته 
بود: درڪتاب درسی تاريخ مسأله فتنة میرزا على محمد 
باب رابه این تعبیرنوشته اند:«ازحوادث زمان محمدشاه 
ظهورسیّد باب است». من دیدم به جای اينکه اورا کسی 
معرفی کنند که فتنه وفسادی می‌خواست درایران برپا 
کند. با تعظیم ازاویاد کرده‌اند. به ادر کل نگارش 
درتهران نامه‌ای نوشتم وانها جوایی داده‌اند. 

اکن ی کارش را به خدمت آفا فرستاده بو 
که کاربه اینجا رسیده است..حال شما هرگونه صان 
می‌دانید. اقدام فرمایید و نوشته بود من به شاگردانم 
گفتم تمام کتاب‌های تاریخ خودشان را بیاورند وانجا 
راقلم زدم ونوشتم«فتنهُ باب». (ص ۲۱۷۷) 

ه.پزشک وظیفه‌شناس 

مرحوم آیةالّه بروجردی از پزشک در بروجرد تعریف 
می‌کردند و می‌فرمودند: مرد خدمتگزار ووظیفه‌شناسی 
بود. روزی اتفاق افتاد که من صبح مثلاساعت هشت 
لازم بود به جایی بروم. وقتی رفتم. دیدم این پزشک 
مشغول عیادت مريض است. بعد از ظهر ڪه مراجعت 
کردم دیدم ات پزشک هنوزمشغول ادای وظیفه است. 
من طوری تحت تأثیرقرارگرفتم ڪه گفتم: خداياءآگر 
اینها بندگان توهستند. ما چه بگوییم! (ص ۳۶۹-۳۶۸) 


1. طلبگ» راه خدا و کسب علم و کمال 
روزی مرحوم اياله بروجردی دردرس فرمودند:ی‌خواهم 
مطلی رابگویم تا دیگران هم بدانند وان اينڪه مرتب به 














من نامه می‌نویسند که این آقایان طلبه چه وقت به مقصد 
می‌رسند وتحصیلاتشان کی تمام می‌شود ومقصودشان 
حاصل می‌شود. درجواب می‌گويم: «آگرمقصود اینها دنیا 
باشد. هیچ وقت به مقصد نی‌رسند: چون راه دنیا این 
نیست وراه‌های دیگری برای مقاصد دنیا یی هست که 
می‌توانندازان راه‌ها به دنیابرسند. این راه. اه خداوتحصیل 
علم وکسب کمالات معنوی ودرجات اخروی است و 
آگرمقصود. همین اهداف است. که همین الاان رسیده‌اند. 
اینهآزروزی که شروع ی کنند به خواندن درس وتحصیل 
به مقصد رسیده‌اند. البته این مقصد مراتی دارد: هرساعتی 
به هردرسی که شما ی‌روید. مقام بالاتری را کسب 
می‌کنید ودرجه‌ای راط ی می‌کنید. البته درجات معنوی 
وسیرا الله وقرب به خداوند متعال». (ص ۲۰۰-۱۹۹) 


انتساب حوزه‌ها و روحانیان 
به امام عص ۰( اف 
-چندی پیش می‌گفت: من آزطرف مرحوم آیة الله 
گلپایگانی قبل از انقلاب اعزام شده بودم به یک از 
روستاهای اطراف شهرگرد (اسم آن روستا راگفت). 
آنجا که رفتم. نامه‌ای هم ازآية الله گلپایگانی داشتم. 
متوجه شد م آنها وجوهات نمی‌دهند. گاهی تذکری‌دادم. 
وی ترتیب آثرنمی‌دادند. یک روزیک ازاهال ی آمد پیش من 
وگفت: می‌خواهم حساب کنم و زندگ‌ام را مرتب 
کنم. گفتم: جه شده؟ گفت: دیشب خواب ديدم 
ڪه در می‌زنند. رفتم دررا باز کردی ديدم حضرت 


س عکااشکالن > » ۰ 1 ۰ ۰ 
ولن‌عصر وا میت دسریف آوردند. عرض ادب ڪردم و 


گفتم: بفرمایید. فلانی هم اینجا هستند (یعنی آن آقای 
روحانی). فرمودند: «نه. من منزل تونم‌ایم. يا حساب 
خودت را بکن یا آن نامه ما را بده که در فلان جا قراردارد» 
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(خودش هم نی‌دانسته است) وبعد رفتم» دیدم نامه‌ای 
که آقای گلپایگانی برای معرف این آقا نوشته بودند. 
همان جا بود. فرموده بودند:«یا حساب خودت را بکن یا ان 
اد 

اير گروه. جمعیق است ڪه عنايت حضرت ا 
هست. اما بید خیلی مواظب باشیم که این عنایت 
کم‌رنگ نشود یا ازتحت این عنایت - خدای نخواسته - 
خارج نشويم. ان هم قادرا -حوزه‌ها که برقراراست» 
به‌عنایت اقاست؛جون قلوب مردم در تصرف ایشان است. 
کسانی که وابسته به دین وروحانیت هستند. بايد مواظب 
باشند.مردم می‌خواهنددین را زماببینند.بایدد رکارهایمان 
وقارداشته باشیم.حتی درعباداتمان درنماز درنمازماعت. 
درعزاداری که برای سیدالشهدا واکمه طاهرین وه انجام 
می‌دهیم همه اینها باید تحت ضوابط شرعی وبا وقارکامل و 
متانتی باشد که باید اهل علم داشته باشند. جوری نباشد 
که سبک باشد. نه خود را سبک ڪنيم ونه ان کاری 
را که انجام می‌دهيم. همه صکارهای ما تحت مراقیت 
اس رها هگا سر فا ند معا همست انار 
زمان رخا ما رامی‌بیند. (ص۱۸۹-۱۸۸) 


مراقبت در معاشرت با اراد 
بعضی از اشخاص که متوجه حال خودشان هستند. 
گاهی متوجه می‌شوند مثلاً توفیقاق داشتند که کم 
شده‌است. به حال خودرسیدگ می‌کنند ومی‌فهمند دلیلی 
دارد؛ مثلا معاشرق پیدا شده است. 

د رمسا عاف رت کے اذا ند رر بت و هه ط یز 
یا استادند. مع‌ذلک اینکه انسان با افرادی معاشرت ڪند 
که صحیح الاعتقاد وصحيح العمل باشند. بسیارمهم 
است. (ص۲۰۲) 




















(E 
داستان 6امش ا ر‎ 
درآن زمان من خیلی برای اين ڪتاب ز مت کشیدم.‎ 
آٺ وقت ڪتاب کم بود. درتمام قم کتاب‌هایی ڪه‎ 
ممڪن بود مصدرڪ تابي مثل منتخب الاثرشود به‌قدر‎ 
همین کتابخانه بنده که خیلی جزنی ومختصراست.‎ 
ڪتاب نبود. بعضی کتاب‌ها ربا ز هت پیدای‌کردم.‎ 
برای پيداڪردن بعضی ڪتاب ها به تهران می‌رفتم يا‎ 

جاهای دیگر. درآن زمان وسایل مثل امروزنبود. 
تاریخ بغداد چهارده جلد است.من تما م آت را دیدم.ازاول 
تا اخر تا چند روایت پیدا کنم. یک صفحه نبود که 
ندیده باشم. يا مسند امد وکتاب‌های دیگرکه در 


مقدمه نوشته‌ای تماد اینها ر با زمت دیده‌ام. 


يادم هست کتایی را می‌خواستم پيدا کنم که درقم 
نبود وبرای من خیلی آهمیت داشت. رفتم به تهران وپیدا 
نشد. رفتم خیابان باب همایون. کتامحخانه‌ای بود کد 
پیرمردی صاحبش بود. آزاوپرسیدم این کتاب را دارید؟ 
گفت بله ورفت ازبالا آورد وبه من داد ومن همان جا مطلی 
راکه می‌خواستم. پیدا کردم. گفتم من چنین مطلی 
می‌خواستم. آگراجازه دهید. همین جا بنویسم. گفت 
مان ندارد. 

دو- سه سالی که شب وروزمشغول این کتاب بودم. 
حتی درراه؛ چون منتخب الاثربه صورق است که برای 
اولین باربه این صورت تدوین شده است. آگرمی‌خواستم 
به صورت‌ های سابق تدوین کنم شاید بيست جلد هم 
بیشترمی‌شد. دیدن روایات وبررسی دلالت وارتباطش با 
ابواب مختلف خیلی زمت داشت 

همه این روایات را خودم استنساخ و بعد پاک‌نویس 


می‌کردم. بعد هم چون درتهران چاپ می‌شد. خودم هر 
روزمقداری مطلب برای چایخانه حیدری توسط دانشمند 
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محترم آقای حاج‌میرزاحسن‌مصطفوی ڪه ازفضلاست 
ارسال می‌کردم. به اين صورت ڪه هرروزعصر ی رفتم 
گرا ترانسپورت, تا آگرمسافریآشنا باشد. مطالب را به 
اوبدهم وخواهش کنم که برساند به ایشان. 

بوا گی میت دوا اا دادر ت رد 
چون بعضی جاها شماره‌ها به‌هم خورده بود. شاید حدود 
چند هزارساعت کارشده است. مطالی دران هست 
که جات اد کاب ,اکل آنها داد می‌شید الیقه 
اشخاص مختلف‌اند. اشخاصی هستند که مغرض‌اند يا 
پول می‌گیرند. هرجه به آنها بکوپیم فایده‌ندارد. 
دراين ڪتاب ثابت ڪرده ام ڪه روايات منتخب الا 
ویا بالاترروایات غیبت شیخ طوسی ونعمانی وکمال الدین و 
امثال آن. همه قبل ازاینها بوده است وپیش شیخ‌ودیگران 
کاو اد م و ج 
ولعصر اال قافن شده‌اند.*(ص۱۴۱) 


دعا برای معلمان 





فراموش نمی‌کنم. همیشه برای آنها دعا وطلب مغذ 
E‏ 
هيچ گله‌ای ندارم.آن وقت هم گله‌ای نداشتم. هیچ 
وقت نی شود ڪه برای پدرومادرم دعا ڪنم. ول برای 


(کتاب شیعه) 

۵. درنامه شیخ آقا بزرگ تهرانی به والد معظم آیةالله صافی درتا ریخ 
7/۳۳ ۲ آمده است: «حضورمحترم آقا زاده معظم با کمال خجلت و 
تم | زاهداء نسخه مبارکه منتخب الثرتشکرمی‌کنم .گمان 
می‌کنم دراوان رسیدن آن فسخه شریفه تشگ رعرض کرده باشم. 
e 2‏ 
ك ۱۴۰ a‏ 














معلمانم دعا نکنم.(ص ۲۶۲) 


کلمۂ ملی جامع‌تر است یا اسلامست؟ 
وقتی درمجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بودیم.بجمث 
تشکیل شوراها مطرح شد. مطالب ونکته‌های حسامی 
بود که گفتم واگرآنها نبود. اصلا جریان های دیگری 
پیش می‌آمد. من گفتم بگوپید: «شوراهای اسلامی» 
بعضی مخالفت می‌کردند. چون تحت تأثیردیگران بودند. 
من به دونفرازآنها گفتم. ما وشما مسلمان هستیم.آیا 
این کلمهه«ملی» جامع‌تراست یا «اسلامی»؟ 

آگر می‌گویید اسلام جامع‌تر است. پس بايد ڪلم 
ا وک ول ا یت وس 
معلوم می‌شود شما اسلام وقرات را ناقص می‌دانید. ما چرا 
الفاظ وکلمات دیگررا بیاوریم؟ 
eS‏ 
مان ار 
بایستید. هرڪسى 0 وید خود را اجام دهد. درهر 
شرایطی باید دین راحفظ کرد. بدون اینکه انسان خط و 
خطوطی داشعه باشد. 


اميت حجاب 
روزی با مرحوم امام خینی صحبت حجاب بود خدا 
می‌داند به ایشان عرض کردم:«تمام اين شهدایی که ما 
دادیم. اگرفقط برای همین بود که حجاب برگردد وچادر 


بسر نان رکد ا ری دشک 


حالاآگراین حجاب ازبین برود. چه می‌شود؟ این روزهاغصه 
می‌خورم ڪه مبادا خون اين جوان هاي ڪه به شهادت 
رسیدند.هدرپرود. اینهامسائلی است که می خواهم برای 
آت ڪريه ڪنم وازبعض ها گله دارم . به ات صورت 
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که بايد عمل می‌کرديم. نڪرديم تا به اينجا رسيديم. 
والله! به خود امام درباره موضوعی عرض کردم بعضی 
ازمطالی که عنوان می‌شود. مخالفین هم می‌دانند که 


می‌گویند از اهداف خودشان عقب ذشستند. 


۳ 


o TT 
بودند.حالایک روحانیمی‌روددربهارستان مجسمه مدرسرا‎ 
روزاول زدیم ایستادیم والا اسلام پیشرفت می‌کند.‎ 
هیچ مشکی نیست که دراسلام راه حل نداشته باشد.‎ 


حتی درنوشته‌ها واستفتائات. مردم را متوجه می‌کنم و 
آگاهی می‌دهم. من درحدی که بتوانم. وظیفهُ خود را 
انجام می‌دهم. (ص ۳۵۱) 


6 دارم و 


همه ما ی خواهیم که این انقلاب برسریابمانده حاکمیت 
اسلام باشد.می‌دانیم ڪه آگربه این انقلاب ضربه بخورد چه 
مفاسدی اتفاقم‌افند. بایدازای انقلاب نگهداری کرد. 
ولل بايد کاری کرد که مردم پشت سرما نگویند اینها 
جطورند؛آن اعمال ورفتارشان. آن خانه‌هایشان!(ص۳۶۰) 


ایامی که بنده درشورای نگهبان بودم وبه مشهد مشرف 
شده بودی قضأت برای ملاقات بنده آمده ودند. به آنها 
گفتم اين جورنیست که شما بتوانید بگویید چون 
شورای نگهبات این را گفته است. صد درصد همین 
است. ممکن است شورای نگهبان هم اشتباه کند. آگر 
بفهمید شورای نگهبان درموردی اشتباه کرده است. شما 
مسوولید. (ص۴۰۱) 
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7. 77/97 
می‌خواهید عدالت پیاده شود. بیایید ازاول. مطلب را بر‎ 
اساس‌اسلام پیاده کنید نه اينکه چیزهایی راکه بوده‎ 
است. جرح وتعدیل کنید. بلکه بیایید ازاول وارد شوید و‎ 
نظاماق را که اسلام درقضا وشؤون مختلفش دارد. پیاده‎ 
کا ات که ی بح‎ 


داشتم عرض می‌کردم. (ص ۴۰۰) 





یه 
درسفری که به هند رفته بودم. دربنارس بودم. اکثر 
میت اما یتست اند اا خانشگاه سا ربزری داشت: 
مسلمان‌های بسیارمتعهدی‌هم داشت.یکی ا زخصوصیات 
امان ھا کا لیر بودنکه | کا رم د 
کد ا ا ماب 
شعبان بود. درمدرسه‌ای ڪه ما بودیم دروقت سحرديدم 
عده‌ای ازآقایان به سوی جایی حرکت می‌کنند. پرسیدم: 
کڪجا می‌روید؟ - رودخانهُ مهی در آنجا بود که بخواهم 
تفصیلاتش را بگویم طول می‌کشد - گفتند: می‌رویم 
دران رودخانه. خدمت حضرت ول‌عصرعریضه بیندازيم. 
گفتم: من هم ا می‌آیم. عریضه نوشتم وبه نج بردم. 
دربين راه ڪه با آنهااصحبت مى ڪردم يک ازانهاڪفت: 
من درشهری هستم که فقط_خانواد4 ما مسلمات است و 
دیک کسی مسلمان قیست:(ص۵۷) 

RRR 

هونه اشعص___ر 
سروده نغز حضرت آیةالله صانی گلپایگانی 

در مقایسه عالم دنیا و آخرت 

جنین بیند رحم را دلگشا جا 
که ۱ 
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رحم اورامکان است وجهان اس 
وااو هت و سارت است 
ندارد او خبر از باغ و هامون 
زاقیانوس ودشت و باغ و صحرا 
ز بستان‌ها و ڪهسارات زيبا 
گمانش جزرحم جای دگرنیست 
مثال عالم دنیا و عقی 
چنین باشد به پیش مرد دانا 
جهان با اختران و کهحکنان‌ها 
وا متها و آممایی‌ها 





ذشات از قدرت جح قذیر است 
وا ماع اف 
دراین معنی چه خوش فرموده استاد 
که رمت بر روات پاک او باد: 


«زمین درجنب این نه طاق خضرا 

چو خشخاشی بود بر روی دریا 

وو ا ا ا ی 

سزد گر بر بروث خود بخندی) 

سخن کوتاه ڪن (لطفى صانی) 

طلب ڪن از خدا توفیق واف 
تقریظی بر کتاب منتخب ال ر 
احمد بن حاج رشید مندو ادیب. شاعرونویسنده ازاهالی 
اشعارفوق العاده‌ای درمدح اهل البیت هلا دارد که در 
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دودیوان بزرگ وی منتشرشده است. و چت تاه 
یک این کوذیات رای مد ارسین را غرر . اي ولدرر 
الاطهان است که قصیده‌ایشان درباره< منتخب لت مر مذهب الق الني 
درسال۱۳۷۹ق درص ۳۷-۳۶ آن چاپ شده است. این سروده رب السماء به اھر 
ا وا بلطف اه ق 
مقرضاً کتاب منتخب الأثرني ظهورالامام اي عشر فللف الهداية کالقمر 
لمولفه الشیخ لطف الله الصا نی من أهالي قم بعدما آهداني بهدی اكاد اذا دبی 
یاه ليل الضلالة واعتکر 
دا لمن تدبیره وڪفاه غر آنه 
EEG‏ ور من دار ایاپ ظهر 
موی E‏ تألیف لطف الله من 
Es‏ في قم بالصاني اشتهر 
وذوي الفصاحة ولبلا چا ال 
غة والمعاروف والفکر بالشقافة والنظر 
لم يجو سفر ما حوی زا 2 وب 
دا اسر سب الت وكا د الظفر 
قرت حجو ورواية 
راز دل 


استادآقای محمد شهیدی. صهرمکرم مرحوم ی 
حاج اقا علی صانی گلپایگانی که در روز جمعه مورخ 


فى ااك الس ۴ هجری شمسی. خطاب به مرجع ولاي بقية 
وهو الإمام المنتظر ال ملف حضرت مستطاب آیفاللهآقای مام شيخ لط ف اه 
بازالة الظلم الني صان ڪلپايگنى سروده شده است. 

واعادة العدل الني اف ڪرده دل به مهر خدای جهان رهین 
ا ۳ البشر وی جسته از گزند زمات در پناه درن 
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در علم گشته رهرو داذشوران عصر 
در زهد گشته حجت اسلام و مسلمين 
باشد و گر نخر فروشی تو بر زمات 
جا دارد انکه ڪبر نمايي تو بر زمين 
بودت پدر چنانکه نبودش یکی بدیل 
داری برادری ڪه نباشد ڪسش قرین 
آن ر ی اهل ادب سر بر آستات 
وين را ڪليد مخزت دانش در استین 
آن_برنهاده پایۀُ دانش به روی مهر 
این پای اعتلا زده بر فرق فرقدیت 
هر دو بزرگ. هر دو وزین. هر دو اهل فضل 
هر دو شریف. هر دو متین. هر دو نازنین 
ای همنشین آيت عظمای ڪردگر 
پیری ڪه شد امانت حق را بهن امین 
آت مرجع تشیع و آت کوه باوقار 
ات مرگ مارت و ات قط ,وی 
ایک کد شت قرول ای رسای 
0 
ایزد کناد اسب خصيمش ز لطف. يي 


اکنون ڪه هست بارة جاهش به زیر زين 


سفینه اسلام را معین 


تو هم‌شین او شی از بخت تابناک 
شادان حسی ڪه با تو بود يار و هم نشين 


همچون پدر به فضل شدی شهر؛ جهان 


از تو مراست حاجتی ای حاجتت را 
با تو مراست مطلی ای قول تو وزین 
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بگشای اش شفا ده هر جان دردمند 
آن عقده‌ها که هست مرا پر دل غمیرن 
دردا که زیر بار غمم پیکر نحیف 
شد کوفته چنانکه شود جامه از کدین 
تا ڪى به ڪام اهل خرد انگبین چو زهر 
تا کی به حلق ی‌هنرات زهر انگبین 
در يک رديف تنگ زر و کوزاٌ ڪلين 
فڪرى نه در سر کی الا برای جور 
مهری نه در دل کی الا برای ڪين 
عصمت شده است مسخره در مجمع بنات 
عفت شده است ملعبه در هیثت بنین 


نه شيوهۀ وفا و نه آئين تا 
نه طاعت و نه ذڪر خداوند و نه یقن 
آن کس که قدبه پیش وک دا ست چون‌کمان 
از بهر مال و جان تو روزیست در کین 
جمی چو مار و مور فتاده به جات هم 
با خویشتن به جنگ و نزاعند روز و شب 
آنان ڪه گشته‌اند به صلح جهان ضمین 
ےھ اعت اه .فد ات شورف 
نه موجب سعادت مردم مرام چين 
آنا ڪه سرزمین تمدن رفت نام 


از بهر هیچ خون برادر شده مباح 
از بهر پوچ گشته پدر بر پسر ظنین 














تا چند روپهان به تکاپو و جست و خیز 
شیری دلیر کو ڪه خرامد در اين عرین 
کو مصلحی که رفت به هجرش بسی شهور 
کو قائدی ڪه ماند به غیبت سی سنین 
سبط نی. وی خدا و امام عصر 
شاهی ڪه بر سریر ولایت بود مڪين 
کی در جهات پر شده از جور ی‌حساب 
بانگ ظهور حضرت او افکند طنین 
ی ڪردد از زیارت او دوست مفتخر 
کی می‌شود ز هیبت او خصم دل غمین 


باز آی ای محبت تو مان عذاب 


باز آی ای ولایت تو باره حصین 
صبر و قرار ES‏ س بگو 
دست خدای کی به در اید ز استین 
ڪو ان ڪه ضربتش شڪند استخوان خصم 
ڪو آن‌که صولتش بدرد کوه سهمگين 
عگ 2 e a‏ سا 
از جر جود برڪشد آن گوهر مين 
هر کو چنین قصیده سرآید به مدحتش 
همچون شهیدی است سزوار آفرین 
داد سخرن بداد به آن‌سان که کس نداد 
باشد که توشه‌ای بودش روز واپسین 
نابود آن سری که ز عشقش بود تهی 
معلول ان دی ڪه مهرش نشد رهین 





